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 چکیده
همه زمانی و لامکانی پذیرفته حافظ، هنرمندي است بزرگ که هنر و اندیشۀ او از مرزهاي زمان و مکان فراتر رفته و خصلتی 

گسیخته نیستند و به  یابند که ازهم هاي گوناگون از خطی واحد را می هاي زمانی، حکمِ تکه در اندیشه و ذهنیت هنريِ او، نشانه. است
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 .مانند مشخصی از جغرافیاي هستی محصور نمی
در این راستا . مکان آن را بیان کند زمان و بی این نوشتار بر آن است تا با توسل به مفاهیم، معانی و مظاهرِ شعر حافظ، وجوه بی

. نۀ او به اختصار تبیین گردیده استها نشان داده شده و اندیشۀ غیرجزمی و شاعرا برخورد متفاوت حافظ با مفاهیم، واژگان و نام
مجموعۀ این . مکانیِ هنر اوست، سخن گفته شده است زمانی و بی اي از بی یافته و فرافردي حافظ که جنبه همچنین دربارة منِ توسعه
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 مقدمه
. توسعۀ ابعاد و عناصر و محتواي خود دارددایرة ذهن و دنیاي شاعران بزرگ، همواره استعدادي بالقوه براي 

هاي شاعران بزرگ این است که خود و دنیایشان را دائماً در معرض تبدیل و تبدل قرار  ترین ویژگی یکی از مهم
روح و تفکر چنین . سازند گرایی نمی هاي خویش را گرفتارِ جزم و مطلق دهند و ذهنیت، اندیشه و آرمان می

پذیر است که متأثر از عوامل گوناگون، اشکال متغیر و ماهیت متناقض و در عین حال رو  فشاعرانی، ساحتی انعطا
 .پذیرد به کمال می



اي  ترین شاعران روزگار خود و همۀ روزگاران است که دنیایش، عرصه بدیل فارسی، از بزرگ حافظ، شاعر بی
احوال، عواطف و افکار گوناگون را در ترکیبی  توان مرز است که در آن می اي بی هاي او، گستره نهایت و اندیشه بی

ها و تناقضاتش، در دنیاي  او هر آنچه را که در دسترس ذهن و تجربۀ بشر بوده با همۀ تفاوت. توأمان یافت
از همین رو، پس از گذشت چندین سده از زمان حیات او هنوز ناشناخته است و . خویش جاي داده است

او شاعري است فرازمانی و متعلق به همۀ . رسد تر از پیش به نظر می ز گستردهمرزهاي اندیشه و هنر او هر رو
روزگاران و نیز از آنِ همۀ بشریت که در هر برهۀ زمانی، بعدي از ابعاد نامکشوف هنر و اندیشۀ او کشف 

به عنوان هنري ها،  ها و اقلیم پذیريِ ذهنیت حافظ، توانسته شعر وي را در همۀ دوره انعطاف و توسعه. گردد می
و سیال در » یک حضور مداوم«شعر او آفرینشی دگرباره در هستی و . فرازمان و لامکان معرفی و تثبیت نماید

هاي گوناگون و متنوع شعر حافظ را  هر برهۀ زمانی، بخشی از ظرفیت. )502: 1371براهنی (گذرگاه زمان است 
حافظ، دنیایی از شعر آفریده که در آن، هم به . است کشف نموده و فرازي از عظمت و زیبایی آن را دریافته

نیازهاي روزگار و اقلیمِ خویش پاسخ گفته؛ هم توانسته بیرون از دایرة الزامات زمانی، به حیات زنده و پویاي خود 
و  او از معدود شاعرانی است که مرزهاي زمان. ها فراهم آورد ادامه دهد و تأثیرگذاري مداوم خود را در همۀ زمان

ابعاد گوناگون شعر . مکان را گسسته و سرشت همه زمانی را بر وجوه مختلف شعر خویش حاکم ساخته است
اي سامان یافته که قادر  گونه ذهنیت هنريِ او به. نهایت تداوم یابند توانند تا بی حافظ داراي ظرفیتی است که می

انسان، اساطیر، اشیا و فضاهاي شعر . ري سازدزمانی را در همۀ ابعاد و عناصر شعر خویش جا است خصلت بی
هواداران و مخاطبان . یابند ها تعلق می برند و به همۀ اعصار و مکان حافظ، همگی از این خصلت هنر او نصیب می

 .هاي متفاوت، گواه این مدعا هستند هاي تاریخی و اقلیم شمارِ این شاعر بزرگ در دوره متنوع و بی
 طایرِ گلشن قدس

سازد، زمینۀ اصلی ناسازگاري وي با  دمی در تنگنایی که الزامات زمان و مکان را بر او تحمیل میحضور آ
تواند دنیاي  دنیاي موجود و نیز علت جست و جوهاي او براي دستیابی به ساحات و عوالمی است که در آنها می

د و از اسارت در زمان و مکان، آدمی از عالم کوچک و مقید خو. عینی و واقعیات ناسازگار آن را انکار کند
هایش را با ساحاتی پیوند داده که  همچنین از محکومیت خویش در برابر مناسبات آن، همواره تن زده و آرمان

در عمق فطرت خویش، همواره در آرزوي «او . تر و زیباتر از دنیایی است که او را دربر گرفته است فراتر، وسیع
طلبی و  این افزون. )6: 1360شریعتی (» بوده است... مرزي  مکانی، بی زمانی، بی خلود، بی... نهایت، ابدیت، ازلیت،  بی

توان آن را بعدي از موجودیت و واقعیت انسان  گرایی، هرگز مغایرتی با ماهیت و فطرت انسان نداشته و می آرمان
ی یافته است، نوعی از تسکین، هرگاه این جنبه از موجودیت انسانی، مجالی براي تحقّق و تجلّ. به شمار آورد

 .احساس امنیت و رضایت براي وي به دست آمده است
اي مؤثر در راستاي این خواسـت بشـري حرکـت     اند، به گونه هنر و ادبیات و آثاري که در این حوزه آفریده شده



ساس کرده در اسـارت آنهـا   اند که آدمی اح کرده و در طول تاریخ، به رویارویی با قیدها، موانع و تنگناهایی پرداخته
: 1357شـاله  (» دارد را از فنا و زوال ابدي مصون مـی ... هنرمند دقایق و لحظات گذران حیات«این سخن که . قرار دارد

همچنـین، برآینـدي از خصـلت    . هایی اسـت کـه در برابـر انسـان قـرار دارد      ، بعدي از رویاییِ هنر با محدودیت)51
رین آثـار    شعر حافظ از شاخص. راي تحقق جاودانگی انسان و امور مربوط به اوستستیزيِ هنر و تلاش آن ب زمان تـ

هنرِ ایـن شـاعر بـزرگ،    . هایی است که در عرصۀ هنر، قادر به اثبات نظریاتی از این دست است و گویاترین مصداق
 :جریانی مداوم از تعارض آدمی با تنگناهاي بودن و ستیز با بایدهاي ناخوشایند زندگی است

ــد     ــاتی نده هـ ثب ــی کـ ــه دان ــن مزرع ــک ای ــام در امــلاك انــداز     مل ــی از جگــر ج  آتش
 )532: 1362حافظ (

 :الیوت گفته است
 )73: 1357الیوت (. تر است متمدن تر و هم هنرمند از معاصرانش هم بدوي

را متعلق به توان براي حضور هنرمند واقعی، برشِ خاصی از خط زمان را تعیین کرد و او  بر این اساس، نمی 
آنکه از روزگار خویش قطع تعلق و به  او بی. حافظ، هنرمندي از این سنخ است. اي معین از تاریخ دانست دوره

ها پیوند داده و از این رهگذر، خود نیز به همۀ  حقایق موجود در آن پشت کند، هنر خویش را با همۀ زمان
. تبدیل سازد» این زمانی و هر زمانی«مش را به واقعیتی به تعبیري، توانسته خود و کلا. اعصار تعلق یافته است

او شاعري است که با روزگار خود و همچنین روزگاران پیش و پس از خود نسبت دارد و . )11: 1374براهنی (
سازمان ذهنی . هاي گوناگون حضور و تداوم یابد تواند در مکان و زمان اي پرداخته که می هنر خویش را به گونه

هاي گوناگون حیات و  یافته که قادر است در هر زمانی سیر کند و ویژگی اي سامان حافظ به گونهو تفکر 
 .ها را در روزگاران و اقالیم مختلف در خود گرد آورد انسان

زمانِ تاریخ و مردمانی است که در سرزمین او آمده و رفته و خواهند آمد،  حافظ در عین حال که حافظۀ بی
اقلیم محدود وي و . کنند هایی باشد که بسیار دورتر از سرزمین او زیسته و زندگی می نتوانسته صداي انسا

مناسبات جاري در روزگار او، هرگز نتوانسته افق نگاهش را محدود به زمان و مکانی معین گرداند و او را از 
که تنها در هنر والا و هاي کم نظیري  او با برخورداري از قابلیت. پرداختن به کلیت انسان و هستی بازدارد

ها و  نهایتی در شعر پدید آورد که در آن، همۀ زمان توان سراغ گرفت، توفیق یافته گسترة بی هنرمندان متعالی می
اي از تاریخ، بتواند انعکاسی از خود و عواطف  ها جاي گیرند، طوري که انسان هر اقلیم و متعلق به هر برهه مکان

اي با خود دارد که با آن هر واژه، نماد، پدیده، مفهوم و موضوعی ـ  شعر حافظ، جوهره .و تمایلاتش را در آن ببیند
ناپذیر در زمان و مکان به خود  نهایت و تعریف تواند شکل بی خواه در معناي مثبت و خواه در بعد منفیِ آن ـ می

ر بسیاري موارد، عناصر شعر او به د. مرز بازآفرینی کرده است هاي گوناگون حیات را در هیأتی بی او جلوه. پذیرد
هر آنچه . اي بر آن، دشوار و ناممکن است اند که تعمیم هرگونه تفسیر زمانی و اقلیمی ویژه اي پرداخته شده گونه

مربوط به انسان و حیات اوست، در شعر حافظ، نه تنها با خصوصیات انسان و زندگانیِ عصر و دیار او، بلکه با 



 :قت داده شده استفطرت کلیِ انسان مطاب
ــایی    ــرة مینـ ــن دایـ ــرنقش زد ایـ ــه پـ  کس ندانست که در پـردة پنـدار چـه کـرد     آنکـ

 )284: 1362حافظ (
 ایـم  تا به اقلـیم وجـود ایـن همـه راه آمـده      رهـــرو منــزـل عشـــقیم ز ســـر حـــد عـــدم 
ــت    ــق کجاس تـی توفی ــو اي کشـ ــم ت  ایـم  که دریـن بحـر کـرم غـرق گنـاه آمـده       لنگــر حل

 )734: همان(
یش    بیـنم  چون و چـرا مـی   که من این مسئله بی نیست در دایره یک نقطه خلاف از کـم و بـ

 )714: همان(
ــد    ــا کردن ــی حضــور م ــی ب  گر اندکی نه به وفق رضاست خـرده مگیـر   چــو قســمت ازل

 )518: همان(
ــادم     طــایر گلشــن قدســم چـهـ دهــم شـرـح فــراق   ــون افت ــه چ ــه حادث ــن دامگ ــه دری  ک

 )636: همان(
ــین    بنشــین رـ بب ــذر عمـ ــوي و گ ــب ج ــر ل س      ب  کاین اشـارت ز جهـان گـذران مـا را بـ

 )540: 1362حافظ (
جمله تولـد، زنـدگی، مـرگ، عشـق،      در این ابیات، انسان و موجودیت وي و نیز امور و احوالِ مربوط به او از

تـاریخ و عوامـل اقلیمـی و    تجربـه،  . انـد  ، از منظري کلی، فرازمان و لامکان نگریسته و تبیین شـده ...گناه، عمر و 
آنچـه  . زمانیِ حافظ، اگرچه زمینۀ پیداییِ چنین نگرشی در وي هستند، امـا در ابیـات او ظهـوري آشـکار ندارنـد     

هـاي اقلیمـی و تـاریخی     حافظ با این ابیات دربارة انسان گفته است، منحصر به انسانی تعریف شده بـا مشخصـه  
 .ها دربرگیرد اي از زمان و هر بعدي از مکان برهه تواند هر انسانی را در هر ویژه نیست و می

 از دم صبح ازل
توانند معرف زمان باشند، در کلام حافظ، خاصیت و کیفیتـی بـیش    ها و واژگانی که به نوعی می عناصر، نشانه

شعر حـافظ،  سازند، در  هاي زمان را از هم میسر می ها که همواره تفکیک بخش این نشانه. اند از کارکرد خود یافته
روشـنی تعیـین و    اي بـه کـار بسـته کـه بـه      دارِ رسالت خود نیستند؛ چرا که حافظ آنها را به گونه به درستی عهده

امـروز، دیـروز، دوش، دي،   . دهند و در پی آن نیستند که زمان مشخصی را بیان کنند ها را انجام نمی تفکیک زمان
م حافظ، غالباً، معرّف لحظات و ساعات و حتی ایـام معینـی از   در کلا... شب، شام، سحر، صبحدم، فردا، اکنون و 

زندگانی او و نیز تاریخ بشر نیستند؛ حتی در مواردي، حافظ میان آنها تفاوتی قائل نیست و هر سـه بعـد زمـان را    
وت بـراي وي تفـا  » امـروز «و » فردا«، »دوش«دهد؛ یعنی اینکه  امري واحد و همسان با کارکردي همانند نشان می

آیند کـه از هـم گسـیخته نیسـتند و اجـزاي       هاي مختلف خطی واحد به شمار می ندارند یا اگر تفاوتی دارند، تکه
 .دهند یک کل را شکل می

بازگشت بـه گذشـته،   . نسبت حافظ با زمان، در بیشتر موارد، نسبتی شخصی و محدود به تجربیات وي نیست
هـایی اسـت کـه در دنیـاي فـردي       شتر اوقات، جدا از محـدودیت حضور در اکنون و ترسیم آینده در شعر او، بی



گردد که دورة حیـات خـویش را    اي استحاله نمی او در مناسبات و احوال روزگار خویش به گونه. توان داشت می
به همین دلیل، گذشته براي وي همواره رجـوعِ دگربـاره   . به عنوان روزگاري مجرّد و منقطع از روند زمان انگارد

. أ و مبنایی ازلی است که هنوز تداوم و جریان دارد و آینده، مقصدي نهایی و کمالی در شُرف تحقق اسـت به مبد
دارند، با دیروز یا مبدأ و نیز با فردا کـه مقصـد    اي واحد بیان می اکنون و اشاراتی زمانی که حضور او را در لحظه

 .کنند است، قطع ارتباط نمی
هـاي فـردي و مظـاهري کـه بـا       سبتی کلی و فرافردي اسـت کـه در آن نشـانه   درواقع، نسبت حافظ با زمان، ن

او دربارة زمان، بینشـی فراتـر از   . بازند فردیت، حوادث و تجربیات او به عنوان یک انسان مرتبط هستند، رنگ می
ها و پدیـدار «زندگانی محدود خویش دارد؛ به تعبیـر دیگـر، او توانسـته بـه زمـان و ابعـاد آن، بیـرون از حیطـۀ         

تجربه از چیـز  "یا  "آگاهی از"اي،  هر کنشی از آگاهی یا هر تجربه«براساس پدیدارشناسی . بنگرد» پدیدارشناسی
اگـر مشـغول یـادآوري    ... بیـنم  بینم، یک عین دیداري مانند درخت یا دریاچه را مـی  اگر من می... است "دیگري

پردازم، وضعیتی از امور یا یـک واقعیـت را    ضاوت میاگر به ق. بینم که مربوط به گذشته است هستم، عینی را می
اي، در چـارچوبی از   در حوزة پدیدارشناسی، هر امر یا مفهوم و پدیـده . )247: 1384ساکالوفسکی (» گیرم در نظر می

شود؛ به بیانی دیگـر، متناسـب بـا فردیـت و      یابد و قابل درك می زمان و مکان ویژه براي هر فرد، معنا و تعین می
بر این اساس، درك و تشخیص زمـان و مکـان   . یابد فهم می موقعیتی که فرد در رویارویی با امور دارد، شکلِ قابل

پذیرد که فردیت انسان در بعدي از آنها قرار گیـرد و ذهـن او معطـوف     و امور مربوط به آنها هنگامی صورت می
انـد بـا بینشـی فرازمـان و بیـرون از مکـان امـور را         اینکه برخی هنرمندان توانسته. به مظهري واحد در آنها گردد

اي و آگـاهیِ شـهودي اسـت کـه چنـین       مشاهده و دریافت نمایند، به علت برخورداري آنها از نگـرش اسـطوره  
 ]میزانی از آگاهی اسـت کـه  [آگاهی شهودي «. اي براي فرازمان شدن دارد شمار و گسترده هاي بی نگرشی ظرفیت

در این سـطح، موانـع،    ).7: 1380فرشـاد  (یابند  می» دان بزرگ به این سطح از آگاهی دستدانشمندان، عرفا و هنرمن
شـکل و  . آیـد  کننده فـراهم مـی   واسطه براي مشاهده بعد و بی روند و زمینۀ دریافتی بی قراردادها و عادات کنار می

والا بـه طـور ناخودآگـاه از آن    تعبیر دیگر از آگاهیِ شهودي، نگرش اصیلِ هنري تواند بود؛ نگرشی که هنرمندان 
هایی را که امور زمانمند دارند از آنهـا بزدایـد و رنگـی     حافظ به همین واسطه، توانسته صورت. شوند مند می بهره

زمان نشان داده شـود و   یابد که در تعریفی بی اي از شعر حافظ، ظرفیت آن را می هر جنبه. زمانی بر آنها بزند از بی
او استعداد شـگرفی در توسـعۀ خـویش از    . نهایت تداوم یابد ز و انجام به خود پذیرد و تا بیآغا حالتی کلی و بی

مانـد، دسـت    هاي دیگر داشته و توانسته به تفکري که در بعدي از زمان محصور نمی محدودة زمانی معین تا زمان
زمان هسـتند و موقعیـت او را در    هایی که معرف حافظ با تکیه بر همین استعداد، توانسته به عناصر و نشانه. یابد

این توانمندي در حافظ تنها یک توانمندي ادبی و مبتنـی  . هایی فرازمانی بدهد کنند، ظرفیت چرخۀ زمان تعیین می
تر از دانش زبانیِ او و آگاهی و اشرافش بـر   خاستگاه این امر، مهم. هاي وي در زبان و سخنوري نیست بر مهارت



سرچشمۀ آن را باید در نگرش و تفکر وي و نیز در ذهنیتـی شـاعرانه   . ز این گونه استهایی ا واژگان و خلاقیت
 :ها و ابعاد گوناگون شعر او حاکم ساخته است دانست که جریان و خاصیت خود را بر جنبه

ه ز بیداریسـت      دیــدم کرشــمۀ چشـمت بــه خـواب مــی   سـحر   زهی مراتـب خـوابی کـه بـ
 )150: 1362حافظ (

ــد     دوش ــاتم دادن ــه نج ــحر از غص ــت س ــد   وق ــاتم دادن ــدران ظلمــت شــب آب حی  ون
 )372: همان(

ه      ا بـ  دوسـت هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام  روز حشـر  صـبح سر ز مسـتی برنگیـرد تـ
 )142: همان(

اـد      ـرون ننهـ ــدم بـ ـوي ق ــی کــه از ره تقـ ــده   کس ــزم میک ــه ع ــونب ــفر دارد اکن ــر س  س
 )240: 1362حافظ (

ــو   ــداي عشــق ت ــد  دیشــبن ــدرون دادن  فضاي سـینۀ حـافظ هنـوز پـر ز صداسـت      در ان
 )68: همان(

شـدة آن   ، واحـد زمـانی، بـه معنـاي شـناخته     »شب«و » اکنون«، »صبح«، »فردا«، »دوش«، »سحر«در این ابیات، 
از وي را بـا زمـانی   اي از زمانِ حیات شـاعر و پیوسـتگیِ تجربـه و احـوالی      رو قصد ندارند پاره نیستند و به هیچ

شـوند کـه تعریـف و تفسـیر      اي بدون بعد و خارج از چرخۀ زمان تلقی می خاص بیان دارند، بلکه هر کدام نشانه
هـاي زمـانی    زمانی در هنر حافظ، هر یک از این نشـانه  خصلت و سرشت بی. دارند ازلیِ حافظ را از زمان بیان می

 .تواند ابعاد متنوعِ نگرش ازلی شاعر را بنمایانند ت بدل نموده که میهاي گوناگون، با کارکردي متفاو را به معرف
در باور حافظ، هستی با همۀ تفاوت و تنوعاتی که در اجزاي خود دارد، از ذاتی منسجم و بنیانی بلاتفکیـک و  

از کلیـت  ناپذیر  انسانِ پر از تعارضِ حافظ نیز ضمن اینکه جزئی جدایی. آور، برخوردار است در عین حال حیرت
تفسیر حـافظ از  . جانبه و نمودي گویاست که مختصات دوگانۀ هستی را با خود دارد آفرینش است، حقیقتی همه

نمایاند که البتـه ایـن تنـاقض، برآینـد تنـوع و       عالم که مبتنی بر همین نگرش است، تناقضی آشکار را در خود می
هـاي بـه ظـاهر     مند و در فرجـام، هـر یـک از پدیـده    انجا تضادهاي موجود در عالم است که به وحدتی نهایی می

 :شوند هاي متفاوت و متکثرِ حقیقتی واحد نشان داده می ناهمجنس، به عنوان تجلی
هـ نمـود      یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتـاد  این همه عکس می و نقـش مخـالف ک

 )230: همان(
بینـد،   خویش را از درك چند و چون آن قاصر می حافظ، خود را در برابر آفرینش و عظمت آن، ناتوان و فهم

شناسـد کـه ابتـدا و     نهایـت مـی   مرز و بـی  اي بی زیرا که هستی را فراتر از چارچوب زمان و مکان و داراي حیطه
از این رو، ابتدا و منتهاي هستی، همواره در کلام حافظ، پـر رمـز و راز   . حال نامعلوم دارد انتهایی یگانه و در عین

نگرفتن اسـرار   هاي هموارة او از چون و چرا در عالم و پی رفتن طفره. شود آلود و پرابهام تفسیر می نی کنایهو با بیا
 :گویند خلقت، همین مدعا را بازمی

ــود     ــرار وج هـ ز اس ــک نکتـ ــف ی ــوي واق ــان را    نش ــرة امک ــوي دای ــته ش ــه سرگش ــا ن  ت



 )34: 1362حافظ (
نهـایتی کـه حیـات او را دربرگرفتـه،      در نگاه حافظ از عـالم بـی   پر رمز و راز بودن و پیچیدگی وجود انسان،

انسـانِ او  . کنـد  او انسان را معمایی پر از تعارض و تضاد، چون خود هسـتی، معرفـی مـی   . وجودي مستقل ندارد
 :گوید کند؛ گاهی سخن از اقتدار و اختیار او می همواره بودن را میان حالاتی متناقض تجربه می

ــم     ــم زن ــر ه رـخ ب ــردد  چـ ــرادم گ رـ م  من نه آنم که زبـونی کشـم از چـرخ فلـک     ار غیـ
 )606: همان(

دهد که البته این وجـه   جوید و به جبر و تقدیري ازلی تن می اختیاري پناه می و زمانی نیز در مأمن تسلیم و بی
 :ودش اي پررنگ دارد که همواره به طنز و به جد بازگفته می از موجودیت انسان در کلام حافظ جلوه

رـود چــون پرگـاـر   ــد کــز پــی دوران نـ  هــر کــه در دایــرة گــردش ایــام افتــاد       چـهـ کن
 )230: همان(

حافظ بدون آنکه خویشتن و واقعیت انسانی خویش را به عنوان مرکز ثقـل هسـتی انکـار کنـد، آن را جزئـی      
هسـتی و کائنـات و    او میان ذهن و تفکر خویش و شعوري که بـر . داند ناپذیر از کلیت و پیکرة هستی می جدایی

 .زمان و فضا حاکم است، تفکیکی اساسی قائل نیست
 من ملک بودم

نمـا از موجودیـت عـالم     اي تمـام  یا انسان خویش را جلـوه » من«، »خود«حافظ بر پایۀ درك خویش از هستی، 
ک، ش ـ بـی . داند که در هستی موجـود و منتشـر اسـت    هاي متضادي می ها و ویژگی شناخته و داراي تمام خصلت

تواند محصور در زمان و در اسارت مکانی ویژه بماند و ناگزیر است انسـانی فراگیـر و    یا انسانی نمی» من«چنین 
هاسـت و   هـا و مکـان   در چنین حالتی، او قادر بـه حضـور در همـۀ زمـان    . با فطرت و خاصیتی کلی و ازلی باشد

خـود و خویشـتنِ حـافظ،    . مختلف قرار گیردهاي گوناگون در فضاها و روزگاران  خواهد توانست به جاي انسان
زمـان برخـوردار    تواند در مقام انسانی که از سرشتی فطري و آگاهی ازلـی و بـی   اي بازآفرینی شده که می به گونه

هـاي مختلفـی بـه خـود      او قالـب . شـود  در شعر وي ظاهر نمی» من«این انسان، الزاماً، با عنوان . است، ظهور یابد
هـا ـ کـه بـه      حافظ از زبـان ایـن انسـان   . من، تو، ما و نیز تخلص حافظ، تجلیاتی از او هستندپذیرد که ضمایر  می

. اند، ولی در اصل هر یک بازتابی ویژه از همان انسان کلیِ او هستند ـ همـواره سـخن گفتـه اسـت      ظاهر متفاوت
اي انسـانی در شـعر حـافظ،    ه این نشانه. آید گویند، انگار همۀ بشریت به سخن درمی هر یک از آنها که سخن می
بعد و بدون مرز که ظرف زمان و مکـان، گنجـایش او را نـدارد، حکایـت دارنـد؛ در       همگی از حضور انسانی بی

اي امکـان محـدود کـردن آنهـا را      هایی از انسان هستند که هیچ فضا، زمان و مکان ویـژه  حقیقت، انگاره یا انگاره
 .ندارد

 ها تجربه، تدارك و تعامل با دیگـران و   مستلزم سال«هاي انسانی بوده که  قابلیت ، قابلیتی از»من«اصولاً تربیت
 :ارنست کاسیرر گفته است. )41: 1372آراسته (» با محیط است



 )258: 1378کاسیرر (. گذارد با آغاز هر مرحلۀ تازه از زندگی، منِ جدیدي پا به عرصۀ وجود می
هـاي مختلـف    ي گسترده است کـه در دوره »من«نماید،  حافظ متفاوت میآنچه در . پیشین است» منِ«تر از  که کامل

ی،      این امر، حکایت از آگاهی و بلـوغی همـه  . دهد نهایت، خود را نشان می شاعريِ او با هیأتی بی جانبـه بـا ابعـاد روانـ
 :گفته شده است. باره در وي حادث شده است فلسفی و اجتماعی وسیع در حافظ دارد که یک

: 1382آزاد (گذارد  رسد، پا از حد انسان متعارف بیرون می توأمان و در آن واحد به بلوغ فکري، روانی و معنوي میوقتی شخصی 
150( 

هـاي گونـاگون    توانـد موجودیـت خـویش را تـا عرصـه      گردد که می جانبه بدل می و به انسانی گسترده و همه
تعیین نموده، بیرون بیاید و خـود را بـا ذات و   هستی گسترش دهد و از آنچه زندگی و قراردادهاي آن براي وي 

نوعی اتحاد درونی با همۀ موجـودات  «جانبه و  چنین کمالی براي انسان، بلوغی همه. تر یگانه نماید شعوري وسیع
 .شک، حافظ آن را تجربه نموده است که بی )149: همان(» .و نوعی عدم وابستگی به تعلقات است

چنین در حافظ، نقش ایفا نموده، تردیدي نیسـت، امـا    ي این»من«بیت و تکوین نهایی در اینکه عوامل بسیاري در تر
ر از انتظـار،     سابقه رسد، بلوغ، کمال و آگاهی درونیِ کم تر از دیگر عوامل به نظر می آنچه مهم اي است که خیلـی زودتـ

بوده، یا به طور ذاتـی در اختیـار   » من«او هر آنچه را لازمۀ تربیت این . فردي گشته است» منِ«منجر به جدایی حافظ از 
حافظ افزون بر داشتن صفات کلی و ازلـی و  » منِ«. نهایت به کار بسته است داشته یا براي به دست آوردن آن همتی بی

زده نیـز هسـت کـه     توان دید، بازتاب زندگانی وي در عصري بحران باوجود اینکه آن را بیرون از بعد زمان و مکان می
به تعبیـر دیگـر، هـم نمـاد و نماینـدة      . ود را با روزگار و حوادثی که در آن جریان دارد، حفظ نموده استپیوندهاي خ

هـاي   زمان است؛ شخصیتی انسانی و در عین حال فرا انسانی است کـه مشخصـه   روزگار او و هم مصداقی از انسان بی
 :گردآورده است گوناگون، متفاوت و متناقض انسانی را در خود به طور بالقوه و آشکار

هـ مــن مــژده ایــن دولــت داد    که بر این جور و جفا صـبر و ثبـاتم دادنـد    هــاتف آن روز بـ
 )372: 1362حافظ (

ــت     ــن اس یـنۀ م هـ در سـ ــه کـ ــش نهفت ــن آت  ایست که در آسـمان گرفـت   خورشید شعله زی
 )190: همان(

رـین جــایم بــود ــن دیـــر خـــراب   مــن ملــک بــودم و فــردوس بـ ــادم آدم آورد در ایـ  آبـ
 )636: همان(

ــس     ــادم و ب ــه در افت ــوا ب رـدة تق ــن از پـ ــه م ــد از دســت بهشــت   ن ــز بهشــت اب ــدرم نی  پ
 )172: 1362حافظ (

ــت     ــوروث منس ــۀ م رـین خان ــد بـ اـ خل ــه  حافظـ ــزل ویران ــدرین من ــنم  ان ــه ک ــیمن چ  نش
 )690: همان(

ه امــروز مـی      گ چنــگ نـ ا مـی بــه بانـ  شـنید بس دور شد که گنبد چرخ این صدا  کشــیم مـ
 )492: همان(

ــی   ــز مـ ــانم عزیـ ــر مغـ هـ دیـ ـ ــد از آن بـ  که آتشی که نمیـرد همیشـه در دل ماسـت    دارنـ
 )68: همان(



ــده   ــار دیـ ــه عکـــس رخ یـ اـ در پیالـ ـ ــم مـ ــی ایـ ــدام مــا     اي ب ــرب م ــذت ش ــر ز ل  خب
 )38: همان(

 کـرد  آنچه خود داشـت ز بیگانـه تمنـا مـی     کـرـد هــا دل طلــب جـاـم جــم از مــا مــی  ســال
 )288: همان(

، نقش تأثیرگذاري در توجه مخاطبان متعدد و متفـاوت بـه شـعر حـافظ داشـته اسـت، زیـرا        »من«تربیت این 
او مبتنی بر اشتراکی انسانی ـ که داراي وجوه مختلف فکري، عاطفی و اجتماعی است ـ و فـارغ از    » ِ من«ماهیت 

اي  متفـاوت حـافظ هـر یـک بـه گونـه       مخاطبان گونـاگون و . هاي اقلیمی و تاریخی آفریده شده است محدودیت
ایـن  . ذات پنداشته و با وي احساس خویشـاوندي نماینـد   به تفاهم برسند؛ خود را با او هم» من«اند با این  توانسته

به آنها امکان داده تا ترسیم و تصویرهایی از خویشتنِ خـود ـ کـه امکـان دیـدن آنهـا جـز بـا شـعر حـافظ           » من«
 .را به چشم ببینندبرایشان میسر نبوده است ـ 

 :گفته شده است
ولک (. اي دانست که از وجود خویش فراهم آورده است بزرگی هنرمند را باید بر مبناي وضوح و پویایی و وسعت فراگیر آیینه

1374 :59( 
نمایی از خویش ترسیم نماید کـه در آن، سـیماي انسـانی     و حافظ هنرمندي بزرگ است که توانسته آیینۀ تمام

زمان، قابل رویت است؛ ترسیمی که هر انسانی قادر است نشانی از خـود و دنیـاي پنهـانش را در آن     بی مرز و بی
تـرین   ایـن دقیـق  . )141: 1375شوپنهاور (» انسان است شاعر خلاصۀ «: منتقدي گفته است. وجو و کشف کند جست

تمام آن احـوال متنـوع، متفـاوت     حافظ، راويِ» ِ من«زیرا . توان از شاعري چون حافظ داشت تعریفی است که می
ِ هنري یـا عمـومی ـ     «من«توان  را نمی» من«این . توانند داشته باشند ها داشته یا می و متناقضی بوده است که انسان

ِ  «مـن «شود دید کـه در   هایی را می ها و ویژگی زیرا در قالب او، حالات، نشانه. به معناي شناخته شدة آن ـ دانست 
نهایت و بدون بعـد اسـت کـه هـم      ِ حافظ، انسانی مبهم، بی «من«. توان یافت شترِ هنرمندان نمیعمومی و هنري بی

پذیري دارد؛ هم در کسـوتی   صورتی ازلی به خود پذیرفته است، هم تاریخی است؛ هم معترض است، هم تسلیم
تـوان مصـداق    مکـانی مـی   یابد، هم انسانی است با نیازهاي انسانی و معمول که در هر زمان و اساطیري ظهور می

حافظ، همۀ این وجوه و صفات را با موجودیت یک انگاره، چنان در پیوسته که از هم قابـل تفکیـک   . آن را یافت
تـوان در قالـب آنچـه امـروزه تفکـر       انسانِ حـافظ و در کـل، دنیـایی را کـه او در شـعر ارائـه داده، مـی       . نیستند
مدرن شدن، فرایندي است کـه مبتنـی    پست«چرا که . و تفسیر نمود مدرنیستی بر پایۀ آن شکل گرفته، تعبیر پست

ش  (پـذیرد   شکل و سـامان مـی  » Entidifferenzierungزدایی یا  بر تفکیک حـافظ از معـدود شـاعران    . )21: 1383لـ
چه بخواهیم ابعاد وجودي و ماهوي انسان  چنان. توان بر هنر او تعمیم داد گذشتۀ جهان است که این نظریه را می

 .گیرد کند، جاي می گونه انسان در دایرة انسانیتی که او معرفی می ِ حافظ را بیان کنیم، همه «من«یا 
تـوان موجودیـت عینـی و واقعـی آنهـا را       هایی پرداختـه کـه هـم مـی     حافظ در شعر خویش به معرفی چهره

شدة انسـانی   هاي شناخته یژگیها در عین حال که و این انسان. شود در واقعی بودنِ آنها شک کرد پذیرفت، هم می



ها سـبب شـده    دوگانگی در موجودیت این انسان. یابند اي نیز ظهور می را دارند، در کسوتی فرا انسانی و اسطوره
حافظ رفتاري را کـه بـا   . به روشنی نتوان به انسان بودنِ آنها شکل و ماهیت قابل تعریف در زمان و مکان بخشید

تـوان   ها نیـز در پـیش گرفتـه اسـت و البتـه نمـی       گونه نموده، با این انگاره یا انسان ِ خود «من«خویشتنِ خویش یا 
اگرچـه، در دو هیـأت ضـد و    . ها و عواطفی که در وي هست، نادیده گرفت نسبت آنها را با خود حافظ و آرمان
گونـاگونی هسـتند کـه در    اي بازتابِ تمنیات، تعارض و حـالات   یابند، به گونه کلی، یعنی مثبت و منفی ظهور می

 :خود حافظ، جمع بوده است
 گوش نامحرم نباشـد جـاي پیغـام سـروش     زیــن پــرده رمــزي نشــنوي  آشــناتــا نگــردي 

 )578: 1362حافظ (
ــی  ــاغر م ــوخت   آن روز شــوق س رـمنم بس  در آن گرفت ساقیکاتش ز عکس عارض  خـ

 )190: همان(
 خرسنديخدایا منعمم گردان به درویشی و  اسـت خرسند  درویشدرین بازار اگر سودي ست با 

 )878: همان(
ــد  دوســـتز روي  ــا      دل دشـــمنان چــهـ دریابـ ــاب کج ــمع آفت ــا ش ــرده کج ــراغ م  چ

 )20: همان(
رـ   ــویش بـ رـمشــکل خ ــردم دوش  پیـ ــان ب ــه تأییــد نظــر حــل معمــا مــی  مغ  کــرد کــاو ب

 )288: همان(
هـاي انسـانی مقبـول و مثبـت حـافظ       نمادها یـا انگـاره  آشنا، ساقی، درویش، دوست و پیر، تنها چند نمونه از 

هاي مطلوب و کلیِ بسیاري در آنها گرد آورده اسـت   هستند که وجهی همه زمانی و فراگیر دارند و حافظ قابلیت
کـه هـر یـک سـیمایی نمـادین از صـفات منفـی        ... و نیز صوفی، زاهد، رقیب، مدعی، شیخ، محتسب، حسـود و  

ناپـذیر در زمـان و    هـایی تعریـف   تر از معناي رایج خود یافته و به انگاره کارکردي بسیار وسیعهستند، در شعر او 
 :اي که بر هر موقعیت و مقطعی از زمان قابل تعمیم هستند اند، به گونه مکانی ویژه بدل گشته

ــاز کــرـد صـــوفی ـهـ بـ ــا فلـــک حقـــه نهـــاد دام و ســـر حقـ  بـــاز کـــرد بنیـــاد مکـــر بـ
 )274: همان(

د     زاهدیارب آن  ب ندیـ هـ جـز عیـ  دود آهـــــیش در آیینـــــۀ ادراك انـــــداز خودبین که ب
 )532: همان(

 مگر آن شهاب ثاقـب مـددي دهـد خـدا را     دیوســیرت بــه خــداي خــود پنــاهم  رقیــبز 
 )28: همان(

ــک خمـــوش ــد فلـ ــا پــرده مــدعیاي  راز درون پـــرده چـــه دانـ  دار چیســت نــزاع تــو ب
 )148: 1362حافظ (

اـشِ  رـگس جمـ ــرد   شــهر امــروز شــیخِفغــان کـهـ نـ ــه دردکشــان از ســر حقــارت ک  نظــر ب
 )270: همان(

ــدي از   مستست و درحق او کس این گمـان نـدارد   بیـــاموز محتســـباي دل طریـــق رنـ
 )260: همان(

 چون به محبوب کمان ابروي خود پیوسـتم  حســودانــداز  بعـد ازیــنم چـهـ غــم از تیــر کــج 



 )630: همان(
تـوان بـه درسـتی در     که هم می بعد آفریده است، طوري ها را در هیأتی کلی و بی هر دو گونۀ این انسان حافظ

او در  هـر یـک از ایـن    . تـوان نمونـۀ آن را یافـت    زمان و مکانی ویژه، مصداقی براي آنها سراغ گرفت، هم نمـی 
هاي بسیاري کـه بیـرون    آنها با انسان هاي دوگانه، بخشی از صفات انسانی را تعبیه کرده است که شخصیت انگاره

گـرفتن از شـرایط زمـانی و تـاریخی      تردیدي نیست که او با الهام. اند، مطابقت دارد از زمان و مکان حافظ زیسته
هاي مکانی و زمانی آنهـا را از شخصیتشـان    ها را آفریده است، اما تا حد ممکن، مشخصه عصر خویش این انگاره
به همین دلیـل، آنهـا افـزون بـر اینکـه انسـان هسـتند و بـا         . امحدود به آنها بخشیده استزدوده و قالبی تازه و ن

اي از تـاریخ مطابقـت دارنـد و     هـاي انسـانی هـر دوره    شوند؛ یعنی اینکه با ملاك هاي انسانی تعریف می مشخصه
یابنـد   اساطیري نیز مـی  هایی را در هر زمان براي هر یک از آنها یافت، وجهی فراانسانی و توان مصداق همواره می

ها را باید تجلیاتی مثبت و منفی از انسان کلی و فراگیـر حـافظ    در کل، این انسان. یابند ها تعلق می و به همۀ زمان
 :زمان وي دانست هاي بی و بازتاب اندیشه

هـ      د  مستور و مسـت هـر دو چـو از یـک قبیل  ما دل به عشوة کـه دهـیم، اختیـار چیسـت     انـ
 )148: همان(

 
 این سلسله را آخر نیست

جدا از برخورد خلاّقِ حافظ با زبان و واژگان که در این حیطه، دگرگونی غریبی در نظام معنایی واژگان پدیـد  
در شـعر حـافظ،   . کند هاي گوناگون را بازآفرینی می آورده است، ویژگی ذاتیِ هنر او این است که مفاهیم و پدیده

طبیعـت، اشـیا و مظـاهر گونـاگون     . یابد اي را می رصت زایش و تجلی دوبارهاي ف شده هر پدیده و مفهوم شناخته
انـد از دایـرة معهـود خـود      ها، هرکدام در حوزة شعر او توانسـته  زندگی و ذهن انسان، آیین، اساطیر و باورداشت

نکـه، در  شده و قابل پذیرشی را که دارند، از دست بدهنـد؛ یعنـی ای   خارج گردند و موقعیت و موجودیت شناخته
گونـه   تابد و این اي از معنا و محتوا را برنمی قالب و موقعیتی تازه خود را بنمایانند؛ قالبی که محدودة معین و بسته

 .نیست که تنها با قراردادهاي زمانه و روزگارِ حافظ، منطبق باشد
تـر   حیطۀ آن وسـیع  خاستگاه این بازآفرینی، نگرش و تفکري بدون بعد و نامحصور در زمان و مکان است که

اي  ذهنیت شـعري حـافظ، بـه گونـه    . ها، عرف و ضوابطی است که در زمانۀ او اذهان را دربر گرفته است از قالب
شده و اصول معین به سـادگی عـدول و در مسـیرهایی تـازه و نامتعـارف       هاي شناخته تواند از حریم است که می

هـا و امـور همـراه     یان سیالی از معنی و مفهوم را با پدیـده این وجه مهم و کم نظیر شعر او که جر. حرکت نماید
نهایـت توسـعه    کند، برآیندي از ذهنیت خلاق و به تمام معنا هنريِ حافظ اسـت کـه بـا آن، هرچیـزي تـا بـی       می
یابنـد و بـارِ    عناصر، اشیاء و واژگانی که با معانی و کارکردهاي متعدد و متناقض در کلام حافظ ظهور می. یابد می



 .سازند، خاستگاهی در ذهنیت گسترده و نامتعارف هنريِ شاعر دارند هامی وسیعی را با شعر او همراه میای
اي  هاي مختلفی کـه الزامـات زمـان و مکـان در هـر دوره      او به خوبی توانسته ذهنیت خویش را از چارچوب

که به طور ناخودآگاه قادرند اذهـان و  عادات و قراردادهایی . سازند، جدا کند هاي انسانی می براي اذهان و اندیشه
بـه همـین   . هاي هر عصري را دربرگیرند، نتوانسته حافظ و دنیاي فکري وي را محصورِ خود گردانـد  افکار انسان
هاي او از امور، به آسانی با منطق جاري روزگارِ او قابل ارزیابی و تفسـیر نیسـت و بـراي     ها و دریافته دلیل، یافته

بنـابراین،  . لازم است از آگاهی و ابزارهایی بیش از آنچه مربوط به زمان اوسـت، یـاري گرفـت    درك و تبیین آنها
هـاي   هاي روزگـار وي سـنجیده شـود و عناصـر و نشـانه      روا نیست که حال و فضاي شعر حافظ، تنها با مقیاس

تـوان از مظـاهر    شـعر حـافظ را اگرچـه نمـی    . موجود در آن به حوادث و مسائل زمانه و اقلیم او محـدود گـردد  
روزگار او خالی یافت و شکی نیست که این شاعر بزرگ در ابعاد گوناگون، رسالت شاعريِ خـویش را در برابـر   
زمانۀ خود ادا نموده است، ولی این اداي رسالت، هرگز افقِ بینشِ هنري او را در چـارچوب روزگـار و اقلـیم او    

هـایی کـه منشـأ     حوادث و تجربـه . ها بازنداشته است زمان محصور ننموده و وي را از پرداختنِ شعري براي همۀ
اي در  توانند به هر رویـداد و تجربـه   اند که می اند، در کلام او چنان گسترش یافته خلاقیت و آفرینش براي او بوده

و  )18: 1377آشـوري  (را دیـده  » در پس هر رویداد جزئی، عـالمی کلـی از معنـا   «او . دیگر روزگاران شباهت یابند
حافظ در بازآفرینیِ رویدادها و امور عادي، به خلق دنیـا  . بیش از خود رویداد، درصدد توسعۀ آن معنا بوده است

چنـین  . تـر و مانـدگارتر هسـتند    تر، ژرف یابد که از امور و رویدادهاي عادي، بسیار گسترده و فضاهایی توفیق می
اي  ز زمان است، در هنرِ این شاعر بزرگ به دسـتمایه اي ا است که هر حادثه و تجربۀ محدودي که مربوط به برهه

هنرمنـد  «این گفته که . یابد هاي دیگر امتداد و گسترش می ارزشمند و هنري تبدیل شده و از این رهگذر، تا زمان
مایـۀ شـعر    ، حقیقـت حـافظ و جـان   )60: 1376مختـاري  (» رسـد  اي کوچک به اهمیت بزرگ هنري می از هر پدیده

برخورداري از ذهنیتی فرا زمان، عصر خویش را با همۀ جوانـب، امـور و حـوادث آن، بـا دیگـر       حافظ با. اوست
در این راستا، هر آنچه به شعر او راه یافته، این خصلت بنیادي و کلیِ اندیشـه و نگـرش   . ها پیوند داده است زمان

کان داده هـر چیـزي را در کالبـدي    یافتنِ چنین خصلتی در کلام او، به وي ام جریان. وي را به خود پذیرفته است
این ویژگـیِ کـلام حـافظ فرصـتی فـراهم آورده تـا عناصـر، اشـیا، مفـاهیم و          . تازه و با هیأتی متفاوت ظاهر کند

آنها با هنرمنديِ حـافظ، کیفیـت و ظرفیتـی    . نهایت بیابند یافته و بی مضامین گوناگون، صورتی دیگرگونه و توسعه
توانند در روند روزگار، همـواره حضـوري زنـده،     آورند و می و دارند، به دست می تر از آنچه هستند بسیار عظیم

گونـۀ خـود را حفـظ     هـا، خصوصـیت و کـارکرد ایـن     عناصر شعر او در همـۀ زمـان  . مؤثر و متداوم داشته باشند
سـته، بـا همـۀ    هایی را که براي آفرینش خود به کـار ب  درواقع، حافظ، لحظۀ آفرینش خویش و نیز پدیده. اند نموده
عشق، آدم، بخت، درمان، درد، دعا، تسـلیم و  . ها و لحظات پیوند داده و آنها را ابدي و جاودانه ساخته است زمان

 :اند زمان شعر حافظ را به خود پذیرفته مفاهیم بسیاري از این دست، سرشت بی



ــی دم زد ــ ــــنت ز تجلـ ــــو حسـ  پیدا شـد و آتـش بـه همـه عـالم زد      عشق در ازل پرتـ
 )312: 1362حافظ (

ــه  دام ســخت اســت مگـرـ یــار شــود لطــف خــدا ــیم   آدمورن ــیطان رج ــرفه ز ش ــرد ص  نب
 )736: همان(

هـ   رـ ز کلـ اـ سـ ــر آر   حافظـ ــید ب ــۀ خورش ــت گوش ــدازد  بخت ــاه تمــام ان ــدان م ــه ب  ار قرع
 )308: همان(

ــتانۀ   رـ آسـ ـ ــلیمبـ ــافظ   تسـ هـ حـ ـ ــر بنـ ــتیزد     سـ ــار بس ــی روزگ ــتیزه کن ــر س ــه گ  ک
 )318: همان(

ــت    در  ــق نیس ــاب عش ــرد ب ــب خ ــر طبی  خــو کـن و نــام دوا مپــرس  درداي دل بـه   دفت
 )544: همان(

 کننـد  دعـا اوقات خود ز بهـر تـو صـرف     بگـــذر ز کـــوي میکـــده تـــا زمـــرة حضـــور
 )398: همان(

ــه  ـ ــگ گنـ ــی   از دل تنــ ــ رـآرم آه ـــ ــار ب  آدم و حـــوا فکـــنم گنـــهکـــآتش انـــدر  کــ
 )340: همان(

آنکـه   در کلام حافظ، غالباً بـی ... میخانه، خرابات، خانقاه، شیراز، مدرسه، صومعه و و نیز اماکنی مانند بهشت، 
 :یابند هاي مکانی خاص را در زمانی معین داشته باشند، حضور می مشخصه

ــه    ــدا را ب ــویش خ تـماز در خ ــت بهشـ س    مفرس  که سر کوي تو از کون و مکـان مـا را بـ
 )540: 1362حافظ (

ه       اـ بـ ا م ه بهشت عدن اگر خـواهی بیـا بـ  اندازیمکه از پاي خمت روزي به حوض کـوثر   میخانـ
 )750: همان(

اـتدر  ــم  خرابـ زـ ه ــت نیـ ــویم  طریق زـل ش  کاین چنین رفتست در عهد ازل تقـدیر مـا   منـ
 )36: همان(

ــهدر  ــق و مســتی    خانق رـار عش ــد اسـ ــوان زد    نگنج ــان ت ــا مغ ــم ب ــه ه ــی مغان  جــام م
 )316: همان(

ــی    ــون م ۀـ جن هـ در آن حلقـ اـحثی کـ ــت مبـ  و قیــل و قــال مســأله بــود  مدرســهوراي  رف
 )432: همان(

نیـز بـا کـارکردي    ... هایی همانند گل، بلبل، زلف، شمع، شراب، خرقه، جـام و   ها و واژه ها، پدیده همچنین نام
فراتـر از موجودیـت خـود و بیشـتر از     ها وجهی  نام این اشیا و پدیده. اند گسترده و نامحدود در شعر حافظ آمده

اي صـرف کـه معـرف     حافظ آنها را نه به عنوان پدیده. شدة آنها درپیوسته، یافته است کیفیتی که با ماهیت شناخته
آنهـا  . نهایـت ظـاهر نمـوده اسـت     خود و چند و چونِ خود باشند، بلکه به صورت نمادهایی گسترده و حتی بـی 

 :هاي تازه و متفاوتی را در هر زمانی به خود پذیرند لیتتوانند همواره کیفیت و قاب می
ل   گـل دلت به وصـل   اـد   صـبا اي بلبـ  که در چمن همه گلبانگ عاشـقانۀ توسـت   خـوش ب

 )86: همان(
رـ   هـ سـ ــفروز اول کـ ـتم   زل ــو دیــدم گفـ  کــه پریشــانی ایــن سلســله را آخــر نیســت ت

 )158: همان(



ــهوصـــل  شـــمعغنیمتـــی شـــمر اي   معاملـه تـا صـبحدم نخواهـد مانـد     که این  پروانـ
 )368: همان(

اـ   ــذهب مـ ــادهدر م یـکن   ب ــت ولـ ــلال اس  انـدام حـرام اسـت    روي تو اي سرو گل  بی ح
 )110: همان(

ــر   اـده زی ــا بـ ــهم ــی  خرق رـوز م هـ امـ ــیم نـ ــاجرا شــنید   کش ــن م ــر میکــده ای ــار پی  صــد ب
 )492: 1362حافظ (

 از نقـش خـاك ره دانسـت    جام جمرمـوز   هــر آنکـهـ راز دو عــالم ز خــط ســاغر خوانــد  
 )112: همان(

مـرزيِ شـعر حـافظ، نصـیب بسـیار       زمـانی و بـی   هاي خاص، اساطیر و مشاهیر زمانِ حافظ نیز از وجه بی نام
هـا، کـارکرد و صـفات     توانند در هر زمـانی، تـداعی   اي در کار بسته که آنها می ها را به گونه حافظ این نام. اند برده
اگـر بـه   . نهایت شعر حافظ به خوانندگان او ایفاي نقش کنند زمان و بی آورند و در انتقالِ ابعاد بیاي به دست  تازه

 .هاي محدودي بسنده شده، علت، تنگی مجال این مقال است مثال و مصداق
 از رخ اندیشه

شـاعران   همین خصلت، شـعر او را از دیگـر  . اي شاعرانه به معناي تمام و کمال آن است حافظ، داراي اندیشه
هـاي فلسـفی خـویش و شـعرش،      او به خوبی توانسـته میـان اندیشـه   . سازد متفکر و اهل فلسفه و فکر متمایز می

ایـن دو مقولـه؛   . بینی و تفکر وي را از هنر او تفکیـک نمـود   اي که نتوان جهان خویشاوندي ایجاد نماید؛ به گونه
ري دارند، در کلام این شاعرِ بزرگ، موجودیت مسـتقلِ  ناپذی یعنی اندیشه و هنر که از جهات بسیاري با هم آشتی

توان حافظ را از زمرة شاعران متفکـر یـا بـه تعبیـري      هرگز نمی. اند سابقه یافته خود را از دست داده و آمیزشی بی
 .بودن او غلبه داشته است با این همه، شاعري، وجهی غالب در کار او بوده که بر فلسفی. فیلسوف جدا کرد

که در ابعاد مختلـف شـعر او جریـان یافتـه      )26: 1368موحد (» اي است شاعرانه در بنیاد اندیشه«حافظ اندیشۀ 
هاي خاص خود، اندیشه خویش را سرشتی شاعرانه بخشـیده و آن را از وجهـی    حافظ با تکیه بر توانمندي. است

عر و تفکـرِ حـافظ را از دیگـران    هایی است که ش ترین خصلت این امر، یکی از مهم. هنري برخوردار نموده است
گـی و   سرشت شاعرانۀ تفکر او، به نوبۀ خود، نقشی در ماندگاري شـعرش داشـته و مـانع کهنـه    . سازد متمایز می

 .پذیرِ زمانی و مکانی شده است پیوستگی آن با عناصر زوال
ز زمـان و مکـان   تواند موضوعیت و موجودیتی خارج ا تفکر محض، امري جدا از تفکر شاعرانه است که نمی

هیچ تفکر یا مکتب فلسفی نیست که بتواند وجودي مستقل از مناسبات تـاریخی و جغرافیـایی   . معین داشته باشد
همواره حذف شـرایطی کـه منجـر بـه پیـدایش      . ویژه ـ که در چارچوبِ الزامات آن به وجود آمده ـ داشته باشد  

هـاي خـاص، اقلـیم     بنابراین، هر تفکري، با انسان. شود میاعتباريِ همان اندیشه  اي فلسفی گشته، سبب بی اندیشه
ها و آن اقلیم و مقطـعِ   اي خاص، نسبت نزدیک دارد که روابط و مناسبات جاري در میانِ آن انسان خاص و دوره



زمـان   اندیشه، به خودي خود، امري جاودان و بـی : توان گفت طور کلی می به. تاریخی، خاستگاه پیدایشِ آن است
هـاي   اندیشـه . هـاي مختلـف داشـته باشـد     هـايِ مکـان   تواند پیوندي همانند و مشترك بـا انسـان   نیست و نیز نمی

انـد، گـواه    گوناگونی که در جوامع بشري به اقتضاي شرایط تاریخی و اقلیمی پدید آمده و سـپس منسـوخ گشـته   
 .این مدعا هستند

کند، این است که اندیشه و تفکري کـه بتوانـد جنبـۀ     آنچه اندیشۀ هنري را از اندیشۀ محضِ فلسفی متمایز می
اعتبـار شـدن،    به همـین واسـطه، از بـی   . دهد گرایی خود را از دست می شود و مطلق پذیر می هنري بیابد، انعطاف

هنرمنـدانی کـه   . هـا در روزگـاران مختلـف، پیونـد و خویشـاوندي بیابـد       تواند با انسان مصون مانده و همواره می
. هاي فلسفی خود را در جانِ هنر خویش به شکلی قابل قبول تعبیه نمایند، بسیار انـدك هسـتند   اندیشهاند  توانسته

هـاي   تفکر او در سایۀ هنرنمـایی . ترین هنرمندانی است که از عهدة این امر مهم برآمده است حافظ یکی از بزرگ
 .افته استزمان ی اش از قالب تفکر محض بیرون آمده و وجهی شاعرانه و بی شاعرانه

: 1380پـولن  (است » مستلزمِ توان فاصله گرفتن از حال و از استقلال هستی خویش«رسیدن به اندیشۀ شاعرانه 
اي است که آدمی در آن حضور دارد و نیز پیوستن با جریـانی اسـت    این فرآیند، حرکت کردن از متن لحظه. )55

حـافظ ایـن   . ترین ویژگی اندیشۀ حافظ، همـین اسـت   مدهع. بخشد نهایت تداوم می ها را تا بی ها و زمان که لحظه
هاي گوناگون شعر خویش جاري نموده و با آن، امکان حضـور خـویش    اندیشه را به نسبت لازم در ابعاد و جنبه

هـا بـه    با لحظـه «شعر او جریانی است که : اند اگر گفته. هاي پس از خود، فراهم آورده است و شعرش را در زمان
هـاي   راهی نیست، چرا که حافظ، فاصلۀ زمان خود و زمـان  ، سخن بی)13: 1366بهبهانی (» ن استسوي ابدیت روا

او خـود نیـز بـه ایـن امـر      . ها گره زده است دیگر را با همین شعر از میان برداشته و تفکر خویش را به همۀ زمان
 :آگاهی داشته و در مواردي آن را بیان نموده است

ــل    اـن در س ــین و زمـ ــان بب ــی مک عـرط  رود کاین طفـل یکشـبه، ره صـد سـاله مـی      وك شـ
 )452: 1362حافظ (

هاي اندیشۀ هنري و فرازمان این است کـه بـر هـیچ اصـل و حکمـی قطعـی بنیـان نهـاده          ترین ویژگی از مهم
همـین ویژگـی، آن را از اسـارت در زمـان مصـون      . کند پذیر خود را حفظ می شود و همواره، قابلیت انعطاف نمی
خوردگی بـا بایـد و نبایـدهایی     اندیشی و گره ها، نتیجۀ مطلق جزمیت. در اندیشۀ حافظ جزمیت راه ندارد. دارد می

بندي به هر امر مطلقی گریزان اسـت و تـلاش    حافظ نشان داده که از پاي. آفریند است که زمان و مکان آنها را می
جـویی   پذیري و پنـاه  جبراندیشی، تسلیم. ه نسازددارد خود و دنیاي فکري خویش را در هیچ فلسفۀ معینی استحال

ستیزي وي و عدول از حریم باید و الزامـاتی اسـت کـه روزگـارش بـر وي       او در دامن خوشباشی، برآیند فلسفه
 .کرده است تحمیل می

هـا و منطـق و    شده، درواقع، ستیزة وي با مطلـق  وگوي ضد و نقیض حافظ در بابِ امورِ قطعی و پذیرفته گفت



ادعاهاي فکري و فلسـفیِ حـافظ کـه در شـعر او دیـده      . یابند ها در ساحت آن شکل می الزاماتی است که قطعیت
تـوان   که رد و نشانِ هیچ تفکري قطعـی را نمـی   چنان. گردند شوند، به وسیلۀ خود او همواره نقض و انکار می می

دهـد هـیچ حـال و     کنـد و نشـان مـی    نقض می اي گونه او هر ادعاي خویش را جایی و به. در شعر او دنبال نمود
در این میان، حافظ تنها یک وجه از اندیشـه  . تصوري از عالم و هیچ قالبی براي اندیشۀ دائمیِ انسان وجود ندارد

پذیرد و آن اندیشۀ رندانه یا تفکر رندي اسـت کـه در همـه حـال،      دهد که براي همیشه پذیرفته و می را نشان می
مانـد و   در تعریف او، رندي اندیشۀ سیالی است  که در زمان و مکان محصور نمـی . داند ند میب خود را به آن پاي

بینی در آن نیست که بشود آن را منحصر بـه قشـري خـاص و     درواقع طرح ثابتی از تفکر، اخلاق، قاعده و جهان
مکـان خـویش، بنیـان    حافظ، زیربناي رندي را با معیارهایی بیـرون از چـارچوب زمـان و    . تاریخی معین دانست

 :از همین رو، رنديِ او در زمانۀ وي نکوهش و به آن اعتراض شده است. نهاده است
ــم    ــدعیان اندیشـ رـزنش مـ ــن از ســ رـ مـ ـرود از پیشــم     گــ ــتی و رنــدي نـ ــیوة مس  ش

 )682: 1362حافظ (
تواند اشـکال گونـاگونی بـه     رندي حافظ، وجوه مختلف و متنوع و متضادي را در خود گرد آورده است و می

و انطبـاقی تمـام    )11: 1371خرمشـاهی  (» سنتزي است که حافظ براي جمع اضداد یافته است«به بیانی . خود پذیرد
کـه کوشـیده از    )14: 1384ریـد  (» جامع اضداد«زیرا هنر دنیایی است . نه با اندیشۀ فلسفی که با اندیشۀ هنري دارد

تـوان بـه    از این رو، مفهوم رنديِ حافظ را هرگز نمـی . انباشته از ضدها پرده بردارد رازهاي نهفتۀ انسان و از عالمِ
 . اي معین منطبق ساخت روشنی بیان کرد و آن را با فلسفه

به همـین دلیـل همـواره    . نگرد و در پی اثبات هیچ یقینی نیست حافظ به هیچ اصلی به عنوان امري پایدار نمی
هاي گوناگون را در شـعر او یافـت، امـا در     اي از افکار و فلسفه ان رنگ و سایهتو اگرچه می. شکاك و مردد است

 :کل، او به هیچ تفکري، به معناي رایج آن، تعلق ندارد
ـود       رـخ کبـ رـ چـ ـم کــه زیـ ــلام همــت آنـ ــت   غ ــذیرد آزاد اس ــق پ ــگ تعل ــه رن  ز هرچ

 )90: 1362حافظ (
گرایـی او و   هـا، حکایـت از نسـبی    اندیشه و باورداشـت رد و قبول و تأیید و انکارهايِ بسیار حافظ در حوزة 

او همـواره بـا   . نمایاننـد  هـاي مکـررِ او، خـود را مـی     گویی اندیشی دارند که در تناقض تعارضش با هرگونه مطلق
هاي گرفتار شـدن در دام   نهایت، خود را از وسوسه جستن در مأمن غفلت، خوشباشی و تحیر در برابر عالمِ بی پناه

 : سازد هاي جزمی رها می اندیشهتفکر و 
ــن    اـد مکـ ـ ــپهر یـ ــا و ز سـ رـه ز دل بگشـ  که فکر هـیچ مهنـدس چنـین گـره نگشـاد      گــ

 )210: همان(
 



 نتیجه
» کند که جز با خواندن آن اثـر قابـل دسترسـی نیسـت     اي را عرضه می جهان یگانه«اثر والاي هنري : گوید منتقدي می

. )14: 1352ریـد  (اند  بوده» آفرینش جهانی جامع و قائم به ذات«تاریخ، قادر به  هنرمندان بزرگ در طول. )159: 1384میلر (
هـا و مظـاهر    نشـانه . نهایتی که حافظ در ابیات خویش گنجانیده است، به هیچ شکل دیگـري قابـل عرضـه نبـود     دنیاي بی

. آیینۀ آن بازبینـد و دریابـد   گوناگون، متنوع و متعددي که در کلام حافظ هست، سبب شده هر مخاطبی بتواند خود را در
چرا کـه کمتـر حـس و حـال و تجربـۀ انسـانی را       . هاي تاریخی زیسته است ها در همۀ دوره گویی او به جاي همۀ انسان

نـام  » معمایی پیچیـده «از همین رو، از او و شعرش با عنان . توان یافت که رد و نشانی از آن در شعر حافظ نیامده باشد می
اند ابعادي از این معما را کشف کننـد و از آن لـذت    ها در طول تاریخ، همواره توانسته که انسان )26: 1342شاملو (برند  می

اشـعار راسـتین   : اوکتایو پاز، شـاعر مکزیکـی، گفتـه اسـت    . هاي مختلف تاریخ است زمانِ اعصار و دوره او شاعر بی. برند
دیـروز و امـروز و فـردا، معنایشـان را از دسـت      ... ایـن لحظـه  در ... گشـایند کـه    اي را به رویمـان مـی   هاي لحظه دروازه«

کـه ایـن    )32: 1369پـاز  (» ...پردازنـد  ریزند و زمان و مکان با هم به بافنـدگی مـی   دیوارهاي زندانِ ذهن فرو می... دهند می
 .توان توصیفی از شعر حافظ به شمار آورد هیچ تردیدي می سخن را بی

 مـن اي خواند ز  اي افسانه عشق در هر گوشه شـوق د درس ختم کن حافظ که گر زین دست باش ـ
 )802: 1362حافظ (
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